
 

 

 درس سوم

 

 گام اول: »یقظه« 

های گوناگونی  ها و راه و روشها برنامهمعلمان اخلاق و مربیان نفوس، برای خودسازی و تهذیب نفس انسان

اند   در ای  میدان نما و  اند  و مادازو و ممدامدام و مرارلی را مطرح و دربداره  اد  و  ون  ن بهد  کردهمطرح کرده

توجهی تری  ماازو خودسدازی اسد   ممددود از ن یمظه « یعای بی اری و بی ار  د ن از  فل  و بیمهمیمظه « از 

های اخلاای خود ن  خبری از راهی که پیش روی انسددان ارار دارد  اماخ خمیای در به  و نشددااخ   خود و بی

 یمظه « را به  اوان اولی  ما و خودسازی و سیر و سلوک معرفی کرده اس : 

ما و از ماازو انسدانی  ما و یمظه و بی اری اسد      انسدان تا تابه پی ا ن ا  که مسدافر اسد  و اوو 

لازخ اسد  از برای او سدیر، و دارای ممدد  اسد  و بای  به آر   ن ممدد  نا ار ررک  کا  و 

  1ردوو ممد  مم   اس  «

در پیش دارد را بشدااسد ، از  ف   اگر انسدان سدالم موفب به نبی اری« گردد و خویشد   و راه و ممدد ی که 

کو د  برای سدیر و سدلوک خود رفیب موافب و همراه ان  ان کا  و برای  یاب  و میفرامو دی  خرم ناام می

ای که برای همیشده در  ناا خواه  بود، میهمان سدفره  دارد تا در نشدههممدد ی که در پیش دارد زاد و تو ده برمی

یاب  که ود زن گی نمای    را که اگر برای سدالم نبی اری« اتفاق بیف  ، میخود با د  و با ن یاه سدعی و تلاش خ

سدفر مهم و پرخطری در پیش دارد که زاد و رار   ن سدفر  لم نافو و  م  لدالس اس   اگر انبان سال ی انبا  ه  

و   از  لم مفی  و  م  لددالس با دد ، او اه  ناام اسدد  و در  خرم بیمی ن ارد و زن گی توسخ با سددعادم

 با   خو ب  ی در ان ظار او می

 گام دوم: »عزم« 

سالم دیار جاودانگی و سرای باای، وا ی در ما و اوو از غفل  بی ار   ه، بای  به ما و بع ی وارد  ود که 

 ن ما و، ما و ن  خ« اسد   اماخ خمیای در تبیی  معاای ن  خ« که سدالم در مماخ خودسدازی و تهذیب نفس بای   

 گوی :یدا  ه با   م

  می که مااسدب با ای  مماخ اسد ،  بارم اسد  از بااگذاری و تددمیم بر ترک معالدی و فع  

واجبام و جبران  نچه از او فوم  ددد ه در ایاخ ریام.       خ بر ایا ه راهر و لدددورم خود را 

 
  175د    174، ص  رح  ه  ر ی     1



 

 

انسدان  ملی و  در ی نمای  که  در  و  م  به رسدب راهر ر م کاا  که ای   د ا انسدان اسد  

اسدد  که موافب مطلوبام  ددر  رف ار کا ، و راهرش راهر رسددوو ان  ددر ی  بارم از  نو انسدد 

 2اکرخ)ص( با  ، و تأسی به  ن ب رگوار کا  در جمیو ررکام و س اام و در تماخ افعاو و تروک 

انسددان«  مماخ   خ  اان مهم و خطیر اسدد  که ب رگان از اه  معرف   ن را نجوهرا انسددانی  و می ان ام یاز 

 3ای که نتفاوم درجام انسان به تفاوم درجام   خ او اس  «دانا ، به گونهمی

 سالک و »مشارطه«، »مراقبه«، »محاسبه« 

گردد، کارهای دیگری را خودسدازی و مااه ه با نفس اماره،  لاوه بر ایا ه از ماازو نیمظه« و ن  خ«  غاز می

سدرای  خرم وارد  دود و  ن امور لازخ و ودروری برای سدالم راسد ی    هم نیاز دارد تا سدالم سدالم از دار دنیا به

زن ، سدده وریفه دایمی: نمشددارآه«، نمراابه« و و مااه  رمیمی که در جهاد اکبر بر جاود  ددیطان  ددمشددیر می

با د   یعای برای ایا ه با ه سدالم موفب به انااخ آا    دود و از معددی  و  ددیان ناام یاب ،  نمهاسدبه« می

همیشده و همواره خود را وارسدی کا  و به سد  ی رسدان ب شد  تا پایش نلا د  اماخ خمیای ای   ااوی  را   بای 

 دها :  ای  توویس می

مشارآه  ن اس  که در اوو روز مثلاً با خود  رط کا  که امروز برخلا  فرموده خ اون  تبارک و 

یم روز خلا  ن ردن امری اسد   تعالی رف ار ن ا   و ای  مطلب را تددمیم بگیرد و معلوخ اسد  

توان  به  سدانی از  ه ه بر ی      و پس از مشدارآه، بای  وارد مراابه  دوی  و خیلی سده ، انسدان می

 ن  اان اسدد  که در تماخ م م  ددرط، م وجه  م  به  ن با ددی، و خود را مل خ ب انی به  م  

ابی  کسدب و سدفر و تهددی  و غیرها،  کردن به  ن      و ای  مراابه با هیچ یم از کارهای تو، از

ماافام ن ارد  و به همی  راو با دی تا  دب که مواو مهاسدبه اسد ، و  ن  بارم اسد  از ایا ه 

رسدان نفس را ب شدی در ای   درآی که با خ ای خود کردی که  یا به جا  ورد، و با ولی نعم  

خ ا ک  درای  توفیب و  خود در ای  معاملة ج یی خیان  ن ردی؟ اگر درسدد  وفا کردی،  دد ر

ب ان که یم ا خ پیش رف ی و مورد نظر الهی  د ی      ا ی به ای   م  موارب  ک ، امی  اسد  

 4مل ه گردد از برای تو به آوری که از برای تو کار خیلی سه  و  سان  ود 

بگیرد و  پس سدالم آریب سدعادم و آالب ه ای  و ناام، پس از  ن ه از غفل  بی ار  د ه، بای  تددمیم
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  خ کا  که ورایف  در ی و ت الیف الهی را انااخ ده  و اه  آا   و دوری از معددی  با د  و برای ایا ه  

پیمودن ای  راه ه ای  برایش  سدان و مل ه  دود، لازخ اسد  هم  م  به ای  برنامة خودسدازی و تهذیب نفس را 

اروالام و گف ار و رف ار خود با د  از آریب با  با د ، مرااب  درط کا  و هم برای ایا ه به  درط خویش پای

رب ماهر  نشدود و در نهای  برای ایا ه مطمه   دود به وریفه خود  م  کرده، اه  مهاسدبه با د  و خود را 

 رسان ب ش  

 نفس انسانی و قوای ظاهر و باطن آن

اسداسدی دارد  انسدان در   دااسدی غیر الهی تفاوم دااسدانه الهی با انسدانتعریف و تولدیف نانسدان« درنگاه انسدان

 دااسدانه الهی، انسدان   دااس غیر مور ، وجود مادی اسد  که تاها ریام مادی دارد. ولی از نگاه انسداننگاه انسدان

موجودی مرکب و دو بع ی اسددد ، بع  مل ی و بع  مل وتی دو سدددویه و دو ب ش وجودی نفس انسدددانی را 

با دا  که افعاو انسدانی، ا م از گف ار  وای م ااسدب با خود میدها  و هر یم از دو بع  مذکور، دارای اتشد ی  می

با دا  و مواعی  و وودعی  اوای مل ی و مل وتی نفس انسدانی، لدفام  و رف ار او مولود اوای نفسدانی او می

با دا ،  دام :  دها   اوای راهره نفس که همان لشد ریان و جاود او میرذیله یا لدفام فاودله او را  د   می

با دا   اگر ای  ا وداو و اوای راهری نفس با ر وم  و زبان،  د م،  ودو جاسدی، دسد  و پا می  گوش،  شدم،

م یری   م  فعالی  نمایا ، همگی لشدد ریان  م  خواها  بود که فوددایی ررمانی و  ملانی به وجود خواه  

ای ، ا وداو و اوا یاد  د ه،   م . و اما اگر راهبری و ت بیر ای  ا وداو و اوا با نوهم« با د  و وهم بر  م  غلبه نم

 5دها  لش ر  یطان خواها     و جاود  م  را   س  می

 اان ه گف ه  د ، نفس انسدانی در نگاه الهی،  لاوه بر اوا و ا ودای راهری و مل ی، نشدهه مل وتی نی  دارد 

و تااز  و ت الدم   تر خواها  بودبا د  که جاود و لشد ریان نفس در  ن نشدهه بیشد ر و مهمکه باآ   ن راهر می

با د  و ن ا  لشد ریان ررمان با لشد ریان  دیطان در نشدهه راهر، تا و یاف ه همی  تر میتر و مهمدر  ناا اف ون

با دا  که با د   اوای بع  مل وتی و باآای نفس انسدانی، سده اوه نواهمه«، نغودبیه« و ن دهویه« میما و باآ  می

 م  خود و برای رفظ نو  انسدانی و اسد مرار نسد   دمی بر بسدی   خ اون   فری گار  الم و  دخ، با دسد  ر 

ارض و تعمیر و  بادانی دنیا و  خرم در نهان و نهاد  دمی و نفس انسددانی به ودیع  نهاده اسدد   سدده اوه که 

 با ا  سر شمه نهایی مل ام رساه و سیّهه می

تی او نی  لدورتی انسدانی  اش انسدانی با د ، لدورم مل وانسدان اگر خللب باآ  و مل ه و سدریره

اسد   ولی اگر مل اتش غیر مل ام انسدانی با د ، لدورتش انسدانی نیسد  و تابو  ن سدریره و مل ه  
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اسددد   مثلاً اگر مل ده  دددهوم و بهیمید  بر باآ  او غلبده کاد  و ر م ممل د  باآ  ر م بهیمده  

مل ه غودب و  دود، انسدان لدورم مل وتیش لدورم ی ی از بهایم اسد  مااسدب با  ن خلب، واگر 

اش غلبه کا  و ر م ممل   باآ  و سدریره ر م سدبو  دود، لدورم سدبعی  بر باآ  و سدریره

اش غیبیة مل وتیه لدورم ی ی از سدبا  اسد  و اگر وهم و  دیطا  مل ه  د  و باآ  و سدریره

دارای مل ام  دیطانیه  د ، از ابی  خ  ه، تملب،نمیمه، غیب ، لدورم غیب و مل وتش لدورم 

 6آی  اس  به مااسب   ن ی ی از  یا

با  ای  معرف  و  دااخ ی از نفس انسدانی، مسدهله ریاتی خودسدازی و تهذیب اخلاق،  ودرورم و اهمی  

های خود دان  ده  و انبیاو الهی که مبعوث  د نشدان برای ت کیه و تعلیم ک ان و ر م  به ام  خود را نشدان می

ان    یری از اآلاق و رها  گی اوای انسانی مأموری  دا  هبوده اس . در وااو برای تربی  نفس انسانی و جلوگ

ها، اوای ررمانی و  ملانی  دون  و الب ه ای  در لدورتی خواه  بود کو دی ن  تا ای  اوای نفسدانی انسدان نها می

یان  الشدأن) ( گردن  و اما اگر  ای  نشدود، ای  اوا از جاود و لشد رکه ای  اوا تسدلیم  م  سدلیم و پیامبران  ظیم

  یطان و جه  خواها  بود 
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